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 قتل پسر جوان 
در فاریاب

مرد جوان در شهرســـتان فاریاب با شـــلیک گلوله 
بـــه قتل رســـید و پلیس بـــرای دســـتگیری عامل 
جنایـــت وارد عمل شـــد. ایمان محمـــدی رئیس 
حوزه قضایی شهرســـتان فاریاب گفت: ســـاعت 
۳ بامداد دوشـــنبه بـــا اعلام قتل جوان ۳۱ ســـاله 
با ســـاح گرم در یکی از مناطق این شهرســـتان، 
موضوع بـــه ‌صورت ویژه در دســـتور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهی شهرســـتان فاریاب قـــرار گرفت.
رئیس حـــوزه قضایـــی فاریـــاب افـــزود: مأموران 
آگاهـــی بـــا کار اطلاعاتـــی و عملیاتـــی کمتـــر از 
۸ ســـاعت قاتـــل را شناســـایی و بـــا هماهنگـــی 
مرجـــع قضایـــی در یـــک عملیـــات غافلگیرانـــه 
قاتل را در یکی از شهرســـتان‌های اســـتان فارس 
دســـتگیر کردنـــد. وی بیان داشـــت: متهم علت 
قتـــل را اختلافـــات قبلی عنـــوان کرد کـــه پس از 
تشـــکیل پرونده تحویل مرجع قضایی داده شـــد 

و تحقیقـــات در ایـــن خصوص ادامـــه دارد.

 کینه عجیب دختر شیرازی 
از همکلاسی اش

دختـــر جـــوان با یـــک انگیـــزه عجیـــب در فضای 
مجـــازی اقـــدام به بدنـــام کردن همکلاســـی‌اش 
کـــرد. ســـرهنگ امیرحســـین ســـلیمانی، رئیس 
پلیس فتای اســـتان فارس گفت: دختر 20 ساله 
با مراجعه بـــه پلیس عنوان کرد فردی ناشـــناس 
در شـــبکه اجتماعی اینســـتاگرام اقدام به ایجاد 
یک صفحه به اســـم وی کرده اســـت و ســـپس از 
طریـــق همان صفحه اقـــدام به ارســـال پیام‌های 
توهین‌آمیز به دوســـتان و آشـــنایان کـــرده و قصد 
بدنام کـــردن وی را دارد، رســـیدگى به این پرونده 
‌بـــه ‌صورت ویـــژه در دســـتور کار کارشناســـان قرار 
گرفـــت. وی گفـــت: پرونده اولیه تشـــکیل شـــد 
و بـــا جمـــع‌آوری مـــدارک و مســـتندات مربوطـــه 
توسط کارشناســـان پلیس فتای، سرانجام متهم 
مـــورد شناســـایی قـــرار گرفـــت و به ایـــن پلیس 
احضـــار شـــد. رئیس پلیس فتا اســـتان با اشـــاره 
بـــه اینکه متهمه همکلاســـی ســـابق دختر جوان 
بود، گفـــت: وی در ابتدا منکـــر ارتکاب جرم خود 
شـــد ولی پس از مواجهه با مدارک و مســـتندات 
احصاء شـــده توســـط کارشناســـان این پلیس به 
‌ناچـــار لب به اعتراف گشـــود و دلیـــل اقدام خود 
را مشـــکلات و اختـــاف نظرهایـــی که با شـــاکیه 
داشـــته اســـت، عنوان کرد. ســـرهنگ ســـلیمانی 
افـــزود: برابر قانـــون هرگونه توهیـــن، اهانت و یا 
پخش تصاویر شـــخصی افـــراد در فضـــای مجازی 
جرم محســـوب شـــده وعواقب جبـــران ناپذیری 
بـــرای فرد بـــه همـــراه دارد، لذا رعایـــت اخلاق در 
فضای سایبر و به خصوص شـــبکه‌های اجتماعی 
امری مهم محسوب می‌شـــود. این مقام سایبری 
خاطـــر نشـــان کـــرد. پلیـــس فتـــای بـــه‌ صـــورت 
شـــبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده 
و کاربران می‌تواننـــد در صورت مواجهه با هرگونه 
 مـــوارد مشـــکوک آن را از طریق ســـایت به آدرس 
www.cyberpolice.ir )بخش گزارش‌های 

مردمـــی( و یا بـــا شـــماره 096380 با مـــا در میان 
بگذارنـــد و یا به صـــورت حضوری بـــه آدرس بلوار 
احمـــدی شـــمالی، خیابـــان شـــهیدان ظریفـــکار 
مراجعـــه کننـــد تـــا همـــکاران موضوع را بررســـی 

. کنند

غافلگیری دزدان حرفه‌ای 
بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه

3 ســـارق حرفه‌ای که با حضور در اتاق رادیوتراپی 
بیمارســـتان امـــام رضا)ع( کرمانشـــاه دســـت به 

ســـرقت‌های ماهرانه می‌زدند دســـتگیر شـــدند.
ســـردار مهدی حاجیان رئیس پلیس کرمانشـــاه 
گفت: پس از اطلاع مســـئولان بیمارســـتان امام 
رضـــا)ع( از ســـرقت تعـــدادی از ســـرب‌های اتاق 
رادیوتراپی بیمارســـتان، موضوع به پلیس آگاهی 
اطلاع داده شـــد و در این راستا پرونده‌ای تشکیل 
شـــد و تحقیقات فـــوری در دســـتور کار کارآگاهان 

گرفت. قرار 
وی با بیـــان اینکـــه کارآگاهـــان پلیـــس آگاهی در 
تحقیقـــات ابتدایـــی خـــود دریافتند تعـــدادی از 
ســـرب‌های اتاق رادیوتراپی که باعث جلوگیری از 
تشعشع این اتاق می‌شـــود به سرقت رفته است، 
افـــزود: بـــا بررســـی صحنه جرم مشـــخص شـــد 
این اتفاق توســـط تعدادی از نیروهـــای خدماتی 

بیمارســـتان صورت گرفته اســـت.
فرمانـــده انتظامـــی اســـتان کرمانشـــاه تصریـــح 
کرد: در تحقیقـــات تکمیلی کارآگاهان مشـــخص 
شـــد ســـارقان که ۳ نفر بوده‌اند از طریق ســـقف 
انبـــار بخـــش اورژانـــس توانســـته بودند بـــه اتاق 
رادیوتراپـــی راه پیدا کـــرده و در ظرف مدت ۴ ماه 

بـــه تدریج ســـرب‌ها را خـــارج کنند.
وی بـــا اعلام اینکه ارزش ســـرب‌های ســـرقتی به 
۶۰ میلیـــارد ریـــال می‌رســـد، ادامـــه داد: علاوه بر 
دســـتگیری ۳ عامل اصلی ســـرقت، ۴ نفر از افراد 

مالخر هم شناســـایی و دســـتگیر شدند.
حاجیان بـــا بیان اینکه مجرمـــان اصلی همین ۳ 
فرد ســـارق هســـتند، یادآوری کرد: البته با دستور 
دادستان کرمانشـــاه تعدادی دیگر از افراد هم که 
قصوراتـــی متوجـــه آنهاســـت به دادســـرا احضار و 
کارآگاهـــان پلیس آگاهی نیز همچنـــان با جدیت 

در حال پیگیری پرونده هســـتند.
فرمانـــده انتظامـــی اســـتان کرمانشـــاه در بخش 
دیگری از ســـخنانش با هشـــدار به افـــراد مالخر، 
گفـــت: ایـــن افـــراد بداننـــد جـــرم آنهـــا کمتـــر از 
ســـارقان نیســـت و مجازات‌هـــای ســـنگینی باید 

کنند. تحمـــل 
وی در پایـــان، اظهـــار کـــرد: افـــرادی کـــه امـــوال 
مســـروقه را خریـــداری کننـــد به خاطـــر معاونت 
در ســـرقت و جـــرم، ۶ ماه تـــا ۳ ســـال حبس در 

انتظارشـــان خواهـــد بود.

حوادث کوتاه

دلواپســـی‌های زن جـــوان بعـــد از گم شـــدن مرد 
مـــورد علاقه‌اش پایـــان عجیبی داشـــت.

دل تـــو دل گلبهـــار نبود. مگـــر می‌شـــود محمد از 
خانـــه بیـــرون بـــرود و جـــواب تلفنـــش را ندهد؟ 
در اتـــاق خانه‌شـــان راه می‌رفـــت و عـــرق ســـرد 
می‌ریخـــت و کـــف دســـتانش را به هـــم می‌مالید. 
خواهـــرش لـــم داده بـــود روی کاناپه و ســـرش در 
گوشـــی بود. می‌گفت: »بنشین ســـرگیجه گرفتم. 
مطمئنـــم چیـــزی نشـــده و فقط ســـر ظهـــری مرا 
کشـــاندی اینجا. تـــو و محمـــد هم دیگر شـــورش 
را درآورده‌ایـــد. چقـــدر خودتان را بـــرای هم لوس 

می‌کنیـــد!«
اما حرف گلبهار یک کلام بـــود. می‌گفت مطمئنم 
چیزی شـــده، یا بلایی ســـرش آمده یا گوشی‌اش 
را دزدیده‌انـــد. اگر بلایی ســـرش آمده باشـــد چه؟ 
نکنـــد دیگـــر محمـــد را نبینـــم؟ اینهـــا را می‌گفت 
گونه‌هایـــش  وی  ر بی‌اختیـــار  اشـــک‌هایش  و 
می‌ریخـــت. بی‌تـــاب و بیقـــرار بود و نمی‌دانســـت 
بایـــد چـــه کاری انجـــام دهـــد. تنهـــا کاری کـــه به 
ذهنش می‌رســـید ایـــن بود که بـــه خواهرش زنگ 
بزنـــد و از او کمک بخواهد. خواهرش تنها کســـی 

بود کـــه او در تهران داشـــت.
زن جـــوان و خواهرش تا عصـــر آن روز کنار هم در 
خانـــه او واقع در جنـــوب تهران ماندنـــد. در تمام 
ایـــن ســـاعت‌ها خواهـــرش او را دلـــداری مـــی‌داد 
و می‌گفـــت نگـــران نبـــاش، امـــا وقتـــی نزدیـــک 
غروب شـــد حتـــی خواهرش هم نمی‌توانســـت به 
خونســـردی چند ســـاعت قبل باشـــد؛ دلهره مثل 

خوره به جـــان هـــردوی آنها افتـــاده بود.

پیامک آدم‌ربایان
صدای هشـــدار پیامک که از گوشـــی گلبهـــار بلند 
شـــد، دو خواهـــر مثل فنـــر از جا پریدند و ســـمت 
اپـــن آشـــپزخانه رفتند. اســـم محمد روی گوشـــی 
ظاهر شـــده بود، گوشـــی در دســـتان گلبهـــار بود 
اما دستانش شل شـــده و اشک در چشمان حلقه 
زده بود. خواهرش گوشـــی را کشـــید و پیامک را باز 
کرد. او با دهـــان نیمه ‌باز و چشـــمان گرد نگاهش 
بین گوشـــی و صـــورت گلبهار می‌چرخیـــد. گفت: 
»نوشـــته محمـــد پیـــش ماســـت و حالـــش خوب 

» . نیست
زن جـــوان هـــق هـــق می‌کـــرد و بـــا صـــدای بلنـــد 
می گفـــت: »زنـــگ بـــزن ببیـــن گوشـــی دســـت 
کیســـت«. خواهرش تماس گرفت اما بعد از اولین 
بوق رد تماس داده شـــد و بلافاصله پیامک دیگری 
آمـــد که نوشـــته بـــود زنگ نـــزن. فقط پیـــام بده!

خواهر گلبهار نوشت شما؟
جواب آمد: »ما محمـــد را ربوده‌ایم.کارت بانکی‌اش 
هم دســـت ماســـت.30 میلیون به ایـــن کارت بزنید 
و رمـــز کارت را بـــرای مـــا پیامـــک کنید تا جـــان او به 

نیفتد.« خطر 
گلبهار دســـتش را روی دهانش گذاشـــت و به دیوار 
تکیه داد. کنار دیوار سرخورد روی زمین. خواهرش 
شـــماره‌ای گرفت. گلبهار بـــا صدایی که انـــگار از ته 

چـــاه درمی‌آمد گفـــت: »به کی زنـــگ می‌زنی؟«

خواهرش گفت:  110
زن جـــوان از جایـــش پریـــد و گوشـــی را از دســـت 
خواهرش گرفت و قطـــع کرد، گفت نه! اگر بفهمند 
مـــا موضوع را بـــه پلیس گفته‌ایم بلایی ســـر محمد 
می‌آورند.خواهـــرش او را نصیحت کـــرد کمی عاقل 
بـــاش! تو که پـــول نداری بـــرای آنها بریـــزی! چطور 

می‌خواهـــی چنین پولـــی تهیه کنی؟
امـــا انگار گوش‌های زن جوان چیزی نمی‌شـــنید. با 
دســـتان لرزان شـــماره اقوام دور و نزدیک خودش و 
محمـــد را گرفـــت و هق هـــق کنان موضـــوع را برای 
همه آنهـــا تعریف کـــرد. می‌گفت اگر نتوانـــد پول را 

تهیـــه کند آدم‌ربایان محمد را می‌کشـــند.

اولین سرنخ از مرد جوان
یکـــی دو روزی طـــول کشـــید. زن جوان نـــه خواب 
داشـــت و نـــه خـــوراک. خانواده‌هایشـــان مثـــل 
خودشـــان دستشـــان خالی بود. هر چـــه در چنته 
داشـــتند روی دایره ریختند و کل پولی که توانستند 

جمـــع کننـــد 19 میلیون تومان بیشـــتر نشـــد.
گلبهار به خواهرش گفـــت: »به آدم ربایان زنگ بزن 

و بگو ما فعـــاً همین پول را داریم.«
 

ردی در دست پلیس
خواهـــرش گفـــت: »عجلـــه نکـــن! باید بـــه پلیس 
آگاهی بـــروی. انـــگار ردی از محمد پیـــدا کرده‌اند.«
زن جوان ابروهایش را در هم کشـــید و ســـرش را به 
خواهـــرش نزدیـــک کرد و گفـــت: »تو موضـــوع را به 

گفتی؟« پلیس 
خواهـــرش از جا بلند شـــد و با صـــدای بلند گفت: 
»معلوم اســـت که گفتـــم. تو می‌خواهی کار دســـت 
خـــودت بدهـــی، من کـــه نبایـــد عقلم را دســـت تو 

بدهم.«
دو خواهـــر ســـریع خودشـــان را بـــه پلیـــس آگاهی 
رســـاندند و مأمـــوران به آنهـــا گفتند کـــه رد موبایل 
محمد زده شـــده و مشخص شده که او در این مدت 

آنجا بوده اســـت.

گلبهار بی‌تـــاب بود که بداند الان محمد کجاســـت 
که بـــه او گفتند بایـــد به شـــعبه یازدهم دادســـرای 

جنایی تهـــران بروی.

مردی که خودش را ربود
محمد با دســـتان دســـتبند خورده روبه‌روی محمد 
وهابـــی، بازپرس شـــعبه یازدهم دادســـرای جنایی 
تهران نشســـته بود. گلبهار سراســـیمه وارد شـــعبه 

شـــد و بغضش ترکید.
او نمی‌دانســـت در ایـــن چنـــد روز چـــه بلایـــی بـــر 
ســـر شـــوهرش آمده اســـت و وقتـــی دســـتبند را بر 
دســـتان محمد دید حســـابی گیج شـــده بـــود. زن 
جوان چیزهایی می‌شـــنید که او را مبهوت و شـــوکه 

کـــرده بود.
محمـــد در جریـــان تحقیقات گفت: »5 ســـال قبل 
وقتی مـــن و گلبهار 17 و 18 ســـاله بودیـــم به خاطر 
علاقه شدیدی که به هم داشـــتیم بی‌توجه به سن 
و ســـال کم‌مان با هم ازدواج کردیم. تصمیم گرفتیم 
بـــرای زندگی بـــه تهـــران بیاییـــم و همـــان وقت‌ها 
بـــود که توانســـتم کار نصـــب دوربین مداربســـته را 

یـــاد بگیـــرم و از ایـــن راه کســـب درآمـــد می‌کردم. 
زندگی‌مـــان بـــد نبـــود و درآمـــد من کفـــاف دخل و 
خرجمـــان را مـــی‌داد. همیـــن که می‌دیدم عشـــق 
بین من و همســـرم هر روز پررنگ‌تر می‌شـــود باعث 
می‌شـــد یک نان بخورم و صد نان خیـــرات کنم. اما 
یکی دو ســـال بعـــد از ازدواجمان بود کـــه فهمیدم 
توانایـــی بچه‌دار شـــدن ندارم. انگار دنیا روی ســـرم 
خراب شـــد، اما همســـرم می‌گفت کـــه برایش مهم 
نیســـت و زندگی با مرا حتی بدون فرزنددار شـــدن 
دوســـت دارد. او گلایه‌ای نمی‌کرد امـــا من دلم برای 

جوانی او می‌ســـوخت.«
مرد جـــوان در ادامه گفت: »از اینها گذشـــته مدتی 
قبـــل به یک بیماری خونی دچار شـــدم و باید تحت 
درمان قـــرار می‌گرفتم. نمی‌خواســـتم همســـرم از 
شـــدت وخامت مریضی من و هزینه‌های سرسام‌آور 
آن خبر داشـــته باشـــد. برای همین بـــدون اینکه به 
او بگویم از فـــردی مقداری پول نزول کـــردم. روزها 
می‌گذشـــت و بهره پول زیاد می‌شـــد. من هم توان 
پرداخت آن را نداشـــتم. می‌دانستم همسرم چقدر 
عاشـــق من اســـت، برای همین نقشـــه کشیدم که 

وانمود کنـــم مرا ربوده‌انـــد تا او به هـــر دری بزند که 
پـــول را تهیـــه کند و بـــه شـــماره کارت مـــن بزند. با 
خودم فکر می‌کـــردم بعد هم موضـــوع را می‌فهمد 
و از مـــن متنفر می‌شـــود. لابـــد طلاق می‌گیـــرد و از 
زندگـــی بدون بچـــه با من خـــاص می‌شـــود. برای 
همین جایی مخفی شـــدم و از آنجا با گوشی خودم 

به زنم پیامـــک می‌دادم.«
گلبهـــار بـــه زمین چشـــم دوختـــه بـــود و متعجب 
و شـــوکه بـــه حرف‌هـــای محمـــد گـــوش مـــی‌داد. 
بازپرس از زن جوان پرســـید: »به اتهام کلاهبرداری 

از شـــوهرت شـــکایت داری؟«
زن جوان گفـــت: »نمی‌دانم چرا محمد چنین کاری 
با من کرد. ســـه روز روزگارم ســـیاه بود! اما من هنوز 
هـــم شـــوهرم را دوســـت دارم و از او هیچ شـــکایتی 
نـــدارم. پولی را کـــه از اقـــوام گرفته‌ام بـــه آنها پس 
می‌دهـــم و می‌گویـــم محمد پیـــدا شـــده و موضوع 
ختم و بخیر شـــد.بعد بـــرای بدهـــکاری‌اش فکری 
می‌کنیم.« با اعلام گذشـــت شـــاکی، متهم بزودی 
آزاد شـــده و روال قانونـــی رســـیدگی به ایـــن پرونده 

طی خواهد شـــد.

کـــودک 3 ســـاله کـــه بـــه دلیـــل تـــب شـــدید در 
بیمارســـتان بســـتری بود، توســـط افراد ناشناس 

شـــد. ربوده 
به گـــزارش »ایـــران«، چنـــد روز قبـــل کادر درمان 
یکـــی از بیمارســـتان‌های تهـــران گم شـــدن بیمار 
3 ســـاله را از داخـــل بخش بســـتری بـــه مأموران 
پلیـــس گـــزارش دادنـــد و 2 زن را که خودشـــان را 
همراه بیمار جـــا زده بودند تـــا مقدمات ربودنش 

را فراهـــم کنند، بـــه پلیس معرفـــی کردند.
کادر درمـــان در توضیحـــات ابتدایـــی بـــه پلیس 
گفتـــه بودنـــد: »چند روز قبل پســـربچه 3 ســـاله 
که بـــه دلیل نامعلومی تب خیلی بالایی داشـــت 
توســـط زن و مـــرد جوانی به بیمارســـتان منتقل 
شـــد که به نظر می‌رســـید پدر و مادر او هستند. 
اوضاع جســـمی کـــودک وخیم بـــود و باید تحت 
درمان قـــرار می‌گرفت برای همین با تشـــخیص 
پزشک بســـتری شـــد. صبح روز حادثه، این دو 
خانـــم جوان بـــه عنوان همـــراه این کـــودک در 
بخش پرســـه می‌زدند و در لحظه‌ای از شـــلوغی 
بخش اســـتفاده کـــرده و کـــودک خردســـال را 
ربوده و توســـط دو فرد ناشـــناس از بیمارستان 

بردند.« ون  بیر
رســـیدگی به این پرونـــده در حالی در دســـتور کار 
عظیـــم ســـهرابی بازپرس شـــعبه نهم دادســـرای 
جنایـــی تهـــران قـــرار گرفت که پـــدر و مـــادر این 
کـــودک تـــا کنـــون اعـــام شـــکایتی نکرده‌انـــد و 
مشـــخص نیســـت ایـــن کـــودک در حـــال حاضـــر 

. ست کجا

ادعای عجیب 2 زن کودک‌ربا
صبح روز گذشـــته دو زن جوان در اولین جلســـه 
بازجویی در شـــعبه نهم دادســـرای جنایی تهران 
حاضر شـــدند و ماجرای ربودن کودک خردســـال 

را اینطـــور تعریف کردنـــد: »چند روز قبـــل دو فرد 
ناشـــناس از ما خواســـتند که بـــه عنوان پرســـتار 
یـــک کـــودک خردســـال بـــه بیمارســـتان برویم و 
گفتنـــد در ازای ایـــن کار روزی 200 هـــزار تومان به 
مـــا می‌پردازنـــد. روز آخـــر گفتنـــد کـــودک را آماده 
کـــرده و بیـــرون از بیمارســـتان ببریم و قرار شـــد 
ج کردیم دقایقی  بعد از اینکـــه پنهانی بچه را خـــار

در بیمارســـتان جلوی چشـــم پرســـتاران باشیم تا 
به خروج کودک شـــک نکنند و بعـــد خودمان هم 
بیرون برویم، اما پرســـتاران موضوع را فهمیدند. 
الان هم نمی‌دانیم آن کودک کجاســـت  و کســـانی 
کـــه او را بـــه بیمارســـتان آورده بودند چه کســـانی 
بودنـــد. یـــا نمی‌دانیـــم به چـــه علت مریـــض بود 
ج  و چـــرا از مـــا خواســـتند او را از بیمارســـتان خار

» . کنیم
رســـیدگی بـــه اتهام ایـــن 2 زن جـــوان تا روشـــن 
شـــدن حقیقـــت در دســـتور کار بازپـــرس جنایی 

دارد. قرار 

مرد جنوبی که پنهانی و دور از همسر اولش ازدواج 
مجدد کرده بود وقتی دید آبرویش در خطر اســـت 
دســـت به اقدام تلخی زد.  این مرد دســـت به قتل 

زن دومـــش که باردار بود، زد. 

ربوده شدن یک زن
16 مـــرداد ســـال 1393 مـــرد جوانـــی نـــزد پلیـــس 
آبادان رفت و پرده از سرنوشـــت مرموز همســـرش 
برداشـــت. اشـــکان که ســـعی داشـــت خـــود را نزد 
پلیـــس نگران نشـــان دهـــد بـــه مأمـــوران گفت: 
ســـاعت 2 بعـــد ‌از ظهـــر امروز ســـر کارم بـــودم که 
شـــماره‌ای ناشـــناس به گوشـــی‌ام پیامکی ارســـال 

کرد و در آن از ربوده شـــدن همســـر خبـــر داد. وی 
افزود: خیلـــی زود به خانه بازگشـــتم، آمنه در خانه 
نبود و برای اطمینان به همه آشـــنایان و دوســـتان 
زنـــگ زدم اما اثری از همســـرم نبود تا اینکه تصمیم 

گرفتـــم پلیـــس را در جریان قـــرار دهم.

پیامک مرموز
در این راســـتا تیم ویژه‌ای از کارآگاهان دایره جنایی 
پلیس آگاهی آبادان برای افشـــای راز این آدم‌ربایی 
وارد عمل شـــدند و در گام نخست شماره‌ای را که به 
اشکان 39 ســـاله پیامک داده بود، بررسی کردند و 
به ســـرنخ عجیبی رسیدند. شـــماره تلفن ناشناس 
متعلـــق به اشـــکان بـــود و همین ســـرنخ کافی بود 
تـــا اشـــکان به‌عنوان مظنـــون اصلـــی پرونده تحت 

بازجویی‌هـــای فنی پلیس قـــرار گیرد.

اعتراف به همسرکشی
مـــرد جـــوان در بازجویی‌‌هـــای ابتدایـــی ســـعی بر 
گمـــراه کـــردن پلیس داشـــت، امـــا وقتی خـــود را 
در تناقض‌گویی‌هایـــش گرفتـــار دیـــد، پـــرده از راز 
جنایت هولناکی برداشـــت. اشکان در اعترافاتش 
گفت: ســـال 92 به‌خاطر کارم که رانندگی جرثقیل 
اســـت از شوشـــتر به آبادان آمدم و همســـر و چهار 
فرزندم در شوشـــتر ماندند و هر چنـــد وقت یکبار 
به شـــهرمان می‌رفتم و به آنها ســـر می‌زدم. پس‌از 
مدتـــی کـــه تنهایـــی در آبـــادان زندگـــی می‌کردم، 
تصمیـــم بـــه ازدواج پنهانـــی گرفتم و با پیشـــنهاد 
یکـــی از همکارانم بـــا دخترش که مدتـــی پیش از 
همسرش جدا شده بود، ازدواج کردم. وی افزود: 
پس از گذشـــت یـــک ‌ســـال از زندگـــی پنهانی‌ام، 
همســـرم اصرار داشـــت از شوشـــتر به آبادان بیاید 
تـــا کنار هـــم زندگی کنیم کـــه هر بار بـــا بهانه‌های 
مختلـــف از آمدنش به آبـــادان جلوگیری می‌کردم 
و ایـــن در حالـــی بود که همســـر دومم آمنـــه باردار 
بـــود و در ایـــن مـــدت به تلفن‌هـــای مرمـــوزی که 
بـــه وی می‌شـــد بدبین شـــده بـــودم و احســـاس 
می‌کـــردم پنهانکاری‌هایـــی دارد. مـــرد جنایتـــکار 

گفت: شـــرایط ســـختی را تحمل می‌کردم تا اینکه 
13 مرداد‌مـــاه به بهانه رفتن به محـــل کارم از خانه 
خـــارج شـــدم و پـــس از دقایقـــی وقتـــی بـــه خانه 
بازگشـــتم دیدم »آمنه« در حال لباس پوشـــیدن و 
رفتن بـــه بیرون خانه اســـت و زمانی‌که پرســـیدم 
کجـــا مـــی‌رود ادعا کرد بـــه خانه مـــادرش و این در 
حالـــی بود که شـــب گذشـــته وقتی می‌خواســـتم 
ســـرکار بروم آمنه حرفی از رفتن بـــه خانه مادرش 
نزده بـــود. عصبانی بودم و از خانه خارج شـــدم تا 
اینکه عصـــر به خانه بازگشـــتم و آمنه کـــه می‌دید 
عصبانی هســـتم شـــروع به حرف زدن کـــرد، از او 
خواســـتم با هم به میـــدان فرودگاه آبـــادان برویم 
تـــا همه چیز فراموش شـــود. اشـــکان ادامـــه داد: 
در حـــال پیاده‌روی بودیم و آمنه ســـعی داشـــت با 
حرف‌هایش مـــرا آرام کنـــد اما ادعاهایـــش را باور 
نداشتم و حرف‌هایش بیشـــتر عصبانی‌ام می‌کرد 
تـــا اینکـــه بـــا هـــم وارد نیزارهای پشـــت فـــرودگاه 
شـــدیم و در یک لحظه روسری آمنه را دور گردنش 
انداختـــم و زمانـــی کـــه بـــه خـــودم آمـــدم دیـــدم 
همســـرم دیگر نفس نمی‌کشـــد. ترســـیده بودم و 
چون نمی‌خواســـتم دســـتگیر شـــوم بـــا بیلچه‌ای 
که درون خودروام داشـــتم شـــروع به کندن زمین 
کـــرده و جســـد آمنـــه را آنجا دفـــن کـــردم. پس از 
اعترافات اشـــکان جســـد آمنه از زیـــر خاک بیرون 
کشـــیده شـــد و پس از انتقـــال به پزشـــکی قانونی 

مـــرگ آمنه به دلیـــل خفگی تأیید شـــد.

سرنوشت قاتل چه شد؟!
پـــس از قتل آمنه در ســـال1393 ، خانـــواده او پس 
از دریافـــت دیـــه از قاتل‌، رضایـــت دادنـــد و این در 
حالی بود که همســـر اول اشـــکان با توجه به اینکه 
شـــوهرش در زندان اســـت به صورت غیابی طلاق 
گرفت و از او جدا شـــد. بنا بر این گزارش، اشـــکان 
ســـال 1396پس از گذراندن جنبـــه عمومی جرم از 
زندان آزاد شـــد و به شهرســـتان شوشتر بازگشت و 
همچنـــان به شـــغل رانندگی خودروهای ســـنگین 

است. مشغول 
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33 ساله  ساله تب‌دار از بیمارستانتب‌دار از بیمارستان

  برای همسر عاشق پیشه‌اشبرای همسر عاشق پیشه‌اش
دسیسه یک مرد دسیسه یک مرد 

پلیس پرده از راز آدم‌ربایی عجیب برداشت


